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کلید واژه: قرض. قرض الحسنه. تبعات. فرد. جامعه. 

نگذشت که هر دو شفا یافتند و در حالى که از نظر مواد غذایى 
دست خالى بودند، على () سه من جو قرض نمود و فاطمه 
() یک سوم آن را آرد کرد و نان پخت، هنگام افطار، سائلى بر 
 ،()در خانه آمد و گفت: السلام علیکم اهل بیت محمد
مستمندى از مستمندان مسلمین هستم، غذایى به من بدهید، خداوند 

به شما  از غذاهاى بهشتى مرحمت کند. 
آنها همگى مسکین را بر خود مقدم داشتند و سهم خود را به او آنها همگى مسکین را بر خود مقدم داشتند و سهم خود را به او 

دادند و آن شب جز آب ننوشیدند. 
روز دوم را همچنان روزه گرفتند و موقع افطار، وقتى که غذا را 
آماده کرده بودند، یتیمى بر در خانه آمد و آن روز نیز ایثار کردند و 
غذاى خود را به او دادند و بار دیگر با آب افطار کردند و روز بعد 

را نیز روزه گرفتند. 
در سومین روز، اسیرى به هنگام غروب آفتاب بر در خانه آمد، باز در سومین روز، اسیرى به هنگام غروب آفتاب بر در خانه آمد، باز 
 ()سهم غذاى خود را به او دادند، هنگامى که صبح شد، على
دست حسن و حسین () را گرفت و خدمت پیامبر() آمدند 
و هنگامى که پیامبر () آن ها را مشاهده کرد، دید از شدت 

گرسنگى مى لرزند!  
فرمود: این حالى را که در شما مى بینم، براى من بسیار گران است، فرمود: این حالى را که در شما مى بینم، براى من بسیار گران است، 
سپس برخاست و با آنها حرکت کرد و هنگامى که وارد خانه ى 
فاطمه () شد، دید در محراب عبادت ایستاده، در حالى که از 

عبدالرحمنـ نجفىـ عمرـان 
 ()استاد حوزه علمیه قم و دانشگاه بین المللى المصطفى

در آیات و روایات متعدد اسلامى، تبعات فراوانى براى ترك 
قرض الحسنه در دو عرصه ى فردى و اجتماعى بیان شده است 

که در زیر به بررسى برخى از آنها مى پردازیم: 
تبعات فردى ترك قرض الحسنه؛ 

1. دورى از تربیت صحیح؛  
اولین ضرر ترك قرض الحسنه در عرصه ى فردى، عدم تربیت ى فردى، عدم تربیت 
صحیح است، زیرا تربیت صحیح، تنها به آن نیست که آدمى به 
فکر فراهم نمودن امکانات مورد نیاز خود بوده و دیگران را از یاد 
ببرد، بلکه کسى که از تربیت صحیح برخوردار است، نظیر 
شمعى است که خود مى سوزد تا به اطراف خود نورافشانى کند 
و اطرافیان او، از برکت وجودى او بهره مند شوند و نه تنها هرگز 
راضى نیست که خود سیر خوابیده و دیگران گرسنه بمانند، بلکه 
حتىّ از آن¬که خود گرسنه بماند و دیگران را بر خود ترجیح که خود گرسنه بماند و دیگران را بر خود ترجیح 
دهد و آنان را سیر ببیند، لذتّ مى برد. چنان که در شأن نزول 
سوره ى انسان آمده است: «حسن و حسین () بیمار شدند و 
 ()با جمعى از یاران به عیادتشان آمدند و به على () پیامبر
گفتند: اى ابو الحسن! خوب بود نذرى براى شفاى فرزندان خود 

مى کردى. 
حضرت على() و فاطمه() و فضه که کنیز آن ها بود، 
نذرکردند که اگر آن ها شفا یابند، سه روز روزه بگیرند، چیزى 

تبعات ترک قرض الحسنه  
 ǟو اجتما Ǭفر Ǔدر زند
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شدت گرسنگى، شکم او به پشت چسبیده و چشم هایش به 
گودى نشسته، پیامبر () ناراحت شد. 

در همین هنگام جبرئیل نازل گشت و گفت: اى محمد! این سوره 
را بگیر، خداوند با چنین خاندانى به تو تهنیت مى گوید، سپس 

سوره ى "هل اتى" را بر او خواند» (سمرقندى، بیتا: 3/527). 
ماجراى فوق، بیانگر آن است که اهل بیت() از آنکه خود ) از آنکه خود 
گرسنه بمانند و دیگران را سیر ببینند، لذت مى برند، نه آنکه خود 
را سیر نمایند و فکرى براى رفع مشکل دیگران نداشته باشند. به 
همین جهت در روایتى از نجیح آمده است که امام حسن 
مجتبى() را در حالى دیدم که مشغول غذاخوردن بود و در 
مقابلش سگى بود که هر لقمه اى که آن حضرت مى خورد، مثل 
آن را به سگ مى خوراند، پس به او گفتم: اى پسر رسول خدا! آیا 
این سگ را از غذاى خویش نمى رانى؟ فرمود: او را رها کن، زیرا رانى؟ فرمود: او را رها کن، زیرا 
من از خداوندمتعال حیا مى نمایم که موجود زنده اى به چهره ام 
بنگرد و من غذا بخورم و به او ندهم» (محدث نورى، 1408: 7/192 و 

 .(8/295
تربیت صحیح و کامل، تربیتى است که انسان، علاوه بر آنکه به 
فکر خود بوده و در صدد برطرف نمودن مشکلات خویش 
است، به فکر اطرافیان نیز مى باشد و همواره درصدد برطرف 
نمودن مشکلات آنان است و در جهت آن گام برمى دارد که 
یکى از آن، اهتمام به امور مسلمانان و رسیدگى از آنان در مواقع 
مختلف است. و از آن جمله، قرض الحسنه دادن به نیازمندان 
است، بنابراین یکى از ضررهاى ترك قرض الحسنه را مى توان 

عدم برخوردارى از تربیت صحیح و کامل بیان نمود. عدم برخوردارى از تربیت صحیح و کامل بیان نمود. 
2. رفتن برکت از مال فرد؛ 

یکى دیگر از آثار امتناع از پرداخت قرض الحسنه و گره گشایى از 
مشکلات دیگران، رفتن برکت از مال انسان است که در این باره 

دو دسته روایات داریم: 
1.2. روایات بیانگر وجود برکت در مال افرادى است که از 

مشکلات دیگران گره گشایى مى نماید؛  نظیر: 
الف. حضرت على() فرموده اند: «یاَ کمُیَلُْ! البْرَکَۀَُ فیِ  ماَلِ  منَْ اند: «یاَ کمُیَلُْ! البْرَکَۀَُ فیِ  ماَلِ  منَْ 
آتىَ الزَّکاَةَ وَ واَسىَ المْؤُمْنِیِنَ وَ وصَلََ الأÙقرْبَیِنَ: اى کمیل! برکت
  در مال  کسى است که زکات بدهد و با مؤمنان مواسات کند و 
نسبت به نزدیکان، صله رحم به جا آورد» (ابن شعبه حرانى، 1404: 172). 
ب. در روایت دیگرى از آن حضرت آمده است: «یاَ کمُیَلُْ!  در روایت دیگرى از آن حضرت آمده است: «یاَ کمُیَلُْ! 
البْرَکَۀَُ فیِ  المْاَلِ منِْ إیِتاَءِ الزَّکاَةِ وَ موَاَساَةِ المْؤُمْنِیِنَ وَ صلِۀَِ الأÙقرْبَیِنَ: 
اى کمیل! برکت در مال، از راه پرداختن زکات و مواسات با 

مؤمنان و صله رحم است» (طبرى آملى، 1383: 25). 
2.2. روایاتى که مى رساند که برکت از مال کسى که از مشکلات 

دیگران گره گشایى نکند، مى رود؛ نظیر: 
الف. «یاَ جاَبرُِ! منَْ کثَرُتَْ نعِمَُ االلهَِّ علَیَهِْ کثَرُتَْ حوَاَئجُِ  النَّاسِ  إلِیَهِْ، فإَنِْ  «یاَ جاَبرُِ! منَْ کثَرُتَْ نعِمَُ االلهَِّ علَیَهِْ کثَرُتَْ حوَاَئجُِ  النَّاسِ  إلِیَهِْ، فإَنِْ 
فعَلََ ماَ یجَبُِ اللهَِِّ علَیَهِْ عرَضَهَاَ للِدَّواَمِ وَ البْقَاَءِ، وَ إنِْ قصََّرَ فیِماَ یجَبُِ 
اللهَِِّ علَیَهِْ عرَضَهَاَ للِزَّواَلِ وَ الفْنَاَء: اى جابر! هر کسى که نعمت هاى 
خدا بر او زیاد شود، نیازهاى مردم به او زیاد مى گردد، بنابراین 
چنانچه کارى نمود که براى خدا بر او واجب بود، اموالش را در 
معرض دوام و بقا قرار مى دهد و اگر از انجام وظایف خویش 
کوتاهى ورزید، خدا اموالش را در معرض زوال و فنا قرار 

مى دهد» (امام حسن عسکرى، 1409: 403). (امام حسن عسکرى، 1409: 403). 
ب. «إنَِّ حوَاَئجَِ  النَّاسِ  إلِیَکْمُْ نعِمْۀٌَ منَِ االلهَِّ علَیَکْمُْ فاَغتْنَمِوُهاَ 
فلاَتَمَلَُّوهاَ فتَتَحَوََّلَ نقِمَاً: به درستى که نیازهاى مردم به شما، نعمتى 

از نعمت هاى خدا بر شما است، پس آن را مغتنم بشمارید و از آن 
آزرده نشوید، تا تبدیل به نقمت گردد» (لیثى واسطى، 1376: 158  ـتمیمى 

آمدى، 1410: 238  ـهمو، 1366: 448). 
روایات فوق بیانگر آن هستند که برکت در اموال کسى است که روایات فوق بیانگر آن هستند که برکت در اموال کسى است که 
هنگام مشکلات، از دیگران گره گشایى کند و کسى که تنها به 
فکر خود باشد و از مشکلات دیگران بى توجه بماند، برکت از 
اموال او گرفته مى شود و از آنجایى که گره گشایى نمودن از 
مشکلات دیگران، عام است و شامل اعطاى قرض الحسنه به آنان 
مى گردد، مى توان یکى از زیان هاى ترك قرض الحسنه را رفتن 

برکت از مال انسان بیان نمود. 
3. ورود فرد به کسب مال حرام و شبهه ناك؛  ناك؛  

بر اساس تعالیم اسلامى، تمام اموال و ثروت ها از آنِ خداوند است 
که به امانت به انسان سپرده شده، تا با بهره گیرى از آن، راه سعادت 
و تکامل را بپیماید و طریق رستگارى را به سلامت طىّ کند و 

بازیچه ى دست دنیاپرستان نگردد. 
در پرتو این نگرش، مالکیتّ انسان، مالکیتّ استخلافى و جانشینى در پرتو این نگرش، مالکیتّ انسان، مالکیتّ استخلافى و جانشینى 
است و آدمى مجاز است مال را به اذن مالک حقیقى اش 
(خداوند) در موارد خود صرف کند، در این نگاه، "مال" وسیله اى 
براى دوام و قوام زندگى سالم مادىّ، جهت نیل به مقاصد متعالى 
انسانى است، چنانکه امام باقر() در مورد درهم و دینار مى
 فرماید: «خداوند درهم و دینار را براى سامان یابى کار خلق قرار 
داده و به وسیله ى آن، امور آنان استوارى مى یابد و نیازهایشان 
برطرف مى گردد، بنابراین کسى که اموال زیادى به او داده شد و برطرف مى گردد، بنابراین کسى که اموال زیادى به او داده شد و 
به حقّ خدا در آن قیام نمود و زکاتش را پرداخت، اموالش پاك 
و خالص مى گردد و هر کسى که بخل ورزید و حقّ الهى را 
پرداخت نکرد و با آن، ظرف و اموالى براى خود خرید، چیزى 
است که وعید الهى در قرآن، براى او سزاوار است که فرمود: 
(روزى فرا خواهد رسید که این سکهّ ها را در آتش سوزان دوزخ 
داغ و گداخته کرده و پیشانى و پهلو و پشتشان را با آن داغ 

مىکنند)» (طوسى، 1414: 520  ـبحرانى، 1374: 2/771). . 
ویژگىِ قوام بخشى در مال، این است که در چرخه ى تولید و 
توزیع قرار گیرد و به دور از انباشته شدن و راکد ماندن، براى 
همگان قابل دسترسى باشد، ولى اگر این خصیصه از مال سلب 
شود و مال و دارایى در گوشه اى به  صورت اندوخته یا گنج، راکد 
بماند و یا انحصارگرایانه در قبضه ى فرد یا گروه خاصى درآید و 
از دسترس عموم مردم خارج گردد، در این صورت اثر قوام و 
دوام بخشى را از دست داده و در واقع "مال اندوزى" صورت گرفته 

است. است. 
در "مال اندوزى" به جاى آنکه "مال" وسیله ى قوام و دوام زندگانى 
فرد و جامعه باشد، خود، عین هدف است، همان امرى که جهت
 گیرى اقتصاد اسلامى و هر اقتصاد معقولى در دنیا آن را نمى
 پسندد، زیرا "مال اندوزى" عبارت است از انباشتگى اموال و انبوهى 
ثروت در نزد طبقه اى خاص و یا راکد گذاشتن سرمایه ها و خارج 

شدن آن از چرخه ى تولید و توزیع. 
کسى که دچار ثروت اندوزى شود و تنها به فکر زیاد نمودن اموال کسى که دچار ثروت اندوزى شود و تنها به فکر زیاد نمودن اموال 
خود باشد و همّ و غم خود را در افزایش اموال، مصروف دارد، 
باکى ندارد که از چه راهى اموال خود را به دست آورده است و 
چه بسا ممکن است دچار اکل حرام و امور شبهه¬ناك گردد و 
این، تنها بدان جهت است که تمام تلاش چنین انسانى، زیاد کردن 
اموال شخصى و نبودن به فکر دیگران است، به همین جهت دین 
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شنیدم که مى فرمود: « منَْ قصَدََ إلِیَهِْ رجَلٌُ منِْ  إخِوْاَنهِِ مسُتْجَیِراً بهِِ  فیِ
  بعَْضِ  أحَوْاَلهِِ فلَمَْ یجُرِهُْ بعَدَْ أنَْ یقَدْرَِ علَیَهِْ فقَدَْ قطَعََ ولاَیَۀََ االلهَِّ عزََّ وَ 
جلََ: هر کسى که فردى از برادرانش، در برخى از مشکلات 
خویش، به او پناه برد و با آنکه قادر است، به فریاد او نرسد و 
مشکلش را برطرف نسازد، ولایت الهى را پاره نمود (و از ولایت 
خدا خارج شده است)» (عریضى، 1409: 339  ـکلینى، 1407: 2/368). 

ب. «أیَُّماَ رجَلٍُ منِْ شیِعتَنِاَ أتَاَهُ رجَلٌُ منِْ إخِوْاَنهِِ وَ استْعَاَنَ بهِِ فیِ حاَجۀٍَ «أیَُّماَ رجَلٍُ منِْ شیِعتَنِاَ أتَاَهُ رجَلٌُ منِْ إخِوْاَنهِِ وَ استْعَاَنَ بهِِ فیِ حاَجۀٍَ 
فلَمَْ یعُنِهُْ وَ هوَُ یقَدْرُِ إلاَِّ ابتْلاَهَُ االلهَُّ بأِنَْ یقَضْیَِ حوَاَئجَِ عدَوٍُّ منِْ أعَدْاَئنِاَ 
یعُذَِّبهُُ االلهَُّ علَیَهِْ یوَمَْ القْیِاَمۀَِ: هر فردى از شیعیان ما که شخصى از 
برادرانش به نزد او بیاید و در مورد رفع نیازى، از او کمک بخواهد و 
با آنکه مى تواند مشکلش را برطرف سازد، به او کمک نکند، خدا 
او را مبتلا به برطرف نمودن نیازهاى دشمنى از دشمنان ما مى سازد 
که خدا در روز قیامت، بر او عذاب خواهد نمود» (برقى، 1371: 1/99). 
روایات فوق بیانگر آن هستند که شخصى که مى تواند از مشکلات تواند از مشکلات 
مردم گره گشایى نماید و در نیازها به یارى شان بشتابد و در موارد 
لزوم، به آنان اموالى را قرض دهد، ولى عمداً چنین کارى نکند، 
مورد لعنت خداوند قرار مى گیرد و از رحمت الهى دور مى گردد. 

6. محرومیت از بهشت؛ 
همه انسان هاى عاقل، مشتاق بهشت اند و از خداى خویش آرزو و اند و از خداى خویش آرزو و 
مناجات مى کنند که در عالم آخرت، بهشت را نصیبشان فرماید و 
تنها برخى کسانى که لیاقت نداشته و بدبخت هستند، از این نعمت 
الهى محروم مى شوند. یکى از کسانى که خیلى بیچاره و بدبخت 
است، کسى است که برادر مسلمانش محتاج باشد و دست نیاز به 
سوى او دراز کرده، درخواست قرض و همکارى نماید، ولى او در 
حالى که قدرت و توانایى دارد، از همکارى با او و قرض دادن امتناع 
مى ورزد، زیرا چنین فردى از استشمام بوى بهشت، محروم است و مى ورزد، زیرا چنین فردى از استشمام بوى بهشت، محروم است و 
هرگز وارد بهشت نمى شود، چنانکه پیامبر اسلام() فرموده اند: «وَ 
منَِ احتْاَجَ إلِیَهِْ أخَوُهُ  المْسُلْمُِ  فیِ  قرَْضٍ  وَ هوَُ یقَدْرُِ علَیَهِْ فلَمَْ یفَعْلَْ حرََّمَ 
االلهَُّ علَیَهِْ ریِحَ الجْنََّۀِ: هر کس، برادر مسلمانش در مورد وامى به او 
احتیاج داشته باشد و او توانایى بر آن وام داشته باشد و وام ندهد، خدا 

بوى بهشت را بر او حرام خواهد کرد» (صدوق، 1413: 4/15 ). 
در روایت دیگرى از پیامبر() آمده است: « منَ  منَعََ  الماَعوُنَ) آمده است: « منَ  منَعََ  الماَعوُنَ
  جاَرهَُ  منَعَهَُ االلهُ خیَرهَُ یوَمَ القیِاَمۀَ، وَ وکََّلهَُ الِىَ نفَسهِِ وَ منَ وکََّلهَُ الِىَ 
نفَسهِِ فمَاَ أسَوُءُ حاَلهُُ: کسى که وسایل ضرورى و کوچک را از 
همسایه اش دریغ دارد، خداوند او را از خیر خود، در قیامت منع 
مى کند و او را به حال خود وامى گذارد و هرکسى خدا او را به 

خود واگذارد، چه بدحالى دارد؟» (صدوق، 1413: 4/14 ). 
در روایت دیگرى آمده است: «کسى که وسایل ضرورى و در روایت دیگرى آمده است: «کسى که وسایل ضرورى و 
کوچک را از همسایه اش دریغ دارد، خداوند او را از خیر خود در 
قیامت منع مى کند و او را به حال خود وامى گذارد و کسى که خدا 
او را به خود واگذارد، چه بد حالى دارد؟ و هر کسى که برادر 
مسلمانى در مورد وامى به او احتیاج داشته باشد و او توانایى بر آن وام 
داشته و وام ندهد، خدا در روز قیامت، او را از خیرش باز دارد» (حر 

عاملى، 1409: 16/389). 
روایات فوق، بیانگر آن هستند که کسى که مى تواند در موارد تواند در موارد 
نیاز، به یارى برادر مسلمانش بشتابد و به او قرض بدهد و عمداً 

چنین کارى نکند، هرگز وارد بهشت نمى شود. 
7. ورود به دوزخ؛  

هفتمین ضرر فردى ترك قرض الحسنه، ورود انسان در دوزخ 
است، چنان که در روایاتى آمده است: 

اسلام، راه خلاص شدن و نجات چنین کسى را انفاق و 
اعطاى اموال به دیگران در قالب قرض الحسنه و ... قرار داده 

است. 
4. زیاد شدن روحیه ى طمع و مال اندوزى و دنیادوستى؛  

یکى از رذایل اخلاقى، برخوردارى از روحیه ى طمع و مال 
اندوزى و دنیادوستى است، به همین جهت در روایات 

فراوانى از آن نهى شده و آمده است: 
الف. پیامبر اسلام () فرمود: «إیَِّاکمُْ وَ استْشِعْاَرَ الطَّمعَِ  فإَنَِّهُ ) فرمود: «إیَِّاکمُْ وَ استْشِعْاَرَ الطَّمعَِ  فإَنَِّهُ 
یشَوُبُ القْلَبَْ بشِدَِّةِ الحْرِْصِ وَ یخَتْمُِ القْلَبَْ بطِاَبعَِ حبُِّ الدُّنیْاَ  وَ 
هوَُ مفِتْاَحُ کلُِّ معَصْیِۀٍَ وَ رأَسُْ کلُِّ خطَیِئۀٍَ وَ سبَبَُ إحِبْاَطِ کلُِّ 
حسَنَۀَ: بپرهیز از اینکه طمع را مثل موى بدن جزء وجودت 
کنى، زیرا شدت حرص، قلب را آشفته مى سازد و بر قلب ها 
مهر دوستى دنیا مى زند و آن محبت، کلید هر پلیدى و منشأ 
هر گناهى و سبب نابودى هر حسنه و ثوابى است» (ابن فهد حلى، 

1407: 313  ـدیلمى، 1408: 340). 1408: 340). 
ب. حضرت على() فرموده اند: «ثمَرَةَُ الطَّمعَِ  ذلُُ  الدُّنیْاَ وَ 
الآخْرِةَِ: ثمره و میوه ى طمع، ذلتّ دنیا و شقاوت در آخرت 

است» (لیثى واسطى، 1376: 207). 
علامه شیخ محمدتقى تسُترَى() در شرح نهج البلاغه چنین ) در شرح نهج البلاغه چنین 
گوید: «فتح موصلى» به دو بچهّ رسید که یکى تکهّ نانى داشت 
که بر آن عسل بود و به دست دیگرى نیز تکهّ نانى بود که 
خورشتى روى آن مالیده شده بود، آن بچهّ به بچهّ اى که عسل 
بر نان او بود، گفت: از نانت به من بده. وى گفت: اگر سگ من 

شوى، به تو مى دهم. 
گفت: باشد و بچهّ، مقدارى نان و عسل به او داد و طناب و گفت: باشد و بچهّ، مقدارى نان و عسل به او داد و طناب و 
ریسمانى در دهان او گذارد و شروع به کشیدن کرد. فتح 
موصلى گفت:  «اگر به نان خود راضى مى شدى، دیگر سگ 

نبودى» (مکارم شیرازى، 1385: 2/223). 
حکایت فوق بیانگر آن است که در بسیارى از موارد، ممکن حکایت فوق بیانگر آن است که در بسیارى از موارد، ممکن 
است که طمع، آبروى انسان را ببرد و موجب هر نوع ذلتّى 
براى او گردد و او را به هر سمت و ذلتّى بکشاند، به همین 
جهت امام باقر() فرموده اند: «بئِْسَ العْبَدُْ عبَدٌْ لهَُ  طمَعٌَ
  یقَوُدهُُ: بد بنده اى است بنده اى که داراى طمعى باشد که او را 

به هر طرف بکشد» (کلینى، 1407: 2/320  ـراوندى، بیتا: 23). 
دین اسلام، براى آن که حرص و طمع و زر اندوزى و محبتّ دین اسلام، براى آن که حرص و طمع و زر اندوزى و محبتّ 
دنیا را در وجود انسان، از بین ببرد، دستورات مختلفى داده و 
برنامه هاى مختلفى دارد که یکى از آنها، انفاق و اعطاى 
صدقات و قرض الحسنه به نیازمندان است. بنابراین یکى از 
امورى که حرص و طمع را در انسان از بین مى برد و مقدارى 
بین انسان و اموال دنیوى فاصله ایجاد مى کند، اعطاى قرض 
الحسنه به نیازمندان است و از ضررهاى ترك قرض الحسنه، 
ایجاد روحیه ى حرص و طمع و مال اندوزى و محبت دنیا در ایجاد روحیه ى حرص و طمع و مال اندوزى و محبت دنیا در 

انسان است. 
5. لعنت خداوند  

پنجمین ضرر ترك قرض الحسنه، آن است که انسانى که 
قادر بر گره گشایى از مشکلات دیگران و اعطاى قرض 
الحسنه به آنان در موارد ضرورت است و عمداً چنین کارى 
را ترك مى کند، مورد لعنت خداوند متعال بوده و از ولایت 

الهى خارج مى شود، چنانکه در روایاتى آمده است:  
  ()مى گوید: از برادرم امام کاظم ()الف. على بن جعفر
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الف. «إذِاَ أنَعْمََ االلهَُّ تعَاَلىَ علَىَ عبَدْهِِ بنِعِمْۀٍَ صیََّرَ حوَاَئجَِ  النَّاسِ  إلِیَهِْ فإَنِْ 
قضَاَهاَ منِْ غیَرِْ استْخِفْاَفٍ بهِاَ أسَکْنَهَُ الفْرِدْوَسَْ الأÙعلْىَ وَ إنِْ لمَْ یقَضْهِاَ 
وَ هوَُ قاَدرٌِ علَىَ قضَاَئهِاَ نزَعََ االلهَُّ منِهُْ صاَلحَِ ماَ أعَطْاَهُ وَ أسَکْنَهَُ ناَرَ جهَنََّمَ 
وَ بئِْسَ المْصَیِرُ وَ لمَْ ینَلَْ شفَاَعۀََ رسَوُلِ االلهَِّ: وقتى خدا به بنده اش 
نعمتى دهد، حوایج مردم را به سوى او سوق مى دهد، پس چنانچه 
بدون هیچ توهین و استخفافى، نیاز مردم را برطرف سازد، خدا او را 
در فردوس اعلى جاى دهد، ولى چنانچه با آنکه مى تواند نیاز 
دیگران را برطرف سازد، از انجام چنین کارى ابا ورزد، خدا صلاح دیگران را برطرف سازد، از انجام چنین کارى ابا ورزد، خدا صلاح 
نعمتى را که به او عطا نموده، از او مى گیرد و در دوزخ مسکنش 
مى دهد و به شفاعت رسول خدا () نمى رسد» (دیلمى، 1408: 269). 
ب. «إنَِّ االلهََّ إذِاَ أنَعْمََ علَىَ عبَدٍْ نعِمْۀًَ صیََّرَ حوَاَئجَِ  النَّاسِ  إلِیَهِْ فإَنِْ  «إنَِّ االلهََّ إذِاَ أنَعْمََ علَىَ عبَدٍْ نعِمْۀًَ صیََّرَ حوَاَئجَِ  النَّاسِ  إلِیَهِْ فإَنِْ 
قضَاَهاَ منِْ غیَرِْ استْخِفْاَفٍ منِهُْ أسُکْنََ الفْرِدْوَسَْ وَ إنِْ لمَْ یقَضْهِاَ 
أسُکْنََ ناَرَ جهَنََّمَ وَ نزَعََ االلهَُّ منِهُْ صاَلحَِ ماَ أعَطْاَهُ وَ لمَْ ینَلَْ شفَاَعۀََ 
رسَوُلِ االلهَِّ یوَمَْ القْیِاَمۀَِ: وقتى خدا به بنده اش نعمتى دهد، مردم 
نیازمند به او مى گردند، پس چنانچه بدون هیچ توهین و 
استخفافى، نیاز مردم را برطرف سازد، خدا او را در فردوس اعلى 
جاى دهد، ولى چنانچه از انجام چنین کارى ابا ورزد، وارد آتش 
دوزخ مى شود و خدا صلاح آنچه را به او داده، از او مى گیرد و در شود و خدا صلاح آنچه را به او داده، از او مى گیرد و در 
روز قیامت، به شفاعت رسول خدا نمى رسد» (طبرسى، 1385: 333). 
ج. «أیَُّماَ مؤُمْنٍِ منَعََ مؤُمْنِاً شیَئْاً ممَِّا یحَتْاَجُ إلِیَهِْ وَ هوَُ یقَدْرُِ علَیَهِْ منِْ  «أیَُّماَ مؤُمْنٍِ منَعََ مؤُمْنِاً شیَئْاً ممَِّا یحَتْاَجُ إلِیَهِْ وَ هوَُ یقَدْرُِ علَیَهِْ منِْ 
عنِدْهِِ أوَْ منِْ عنِدِْ غیَرْهِِ أقَاَمهَُ االلهَُّ یوَمَْ القْیِاَمۀَِ مسُوْدَاًّ وجَهْهُُ مزُرْقََّۀً 
عیَنْاَهُ مغَلْوُلۀًَ یدَاَهُ إلِىَ عنُقُهِِ فیَقُاَلُ هذَاَ الخْاَئنُِ الَّذيِ خاَنَ االلهََّ وَ 
رسَوُلهَُ ثمَُّ یؤُمْرَُ بهِِ إلِىَ النَّارِ: هر مؤمنى که مانع مؤمن دیگر از 
چیزهایى که بدان نیاز دارد، شود، در حالى که مى تواند نیازش را از 
جانب خود و یا از جانب دیگرى برطرف سازد، خدا در روز قیامت 
او را در حالى محشور مى کند که چهره اش سیاه و چشمانش فرو 
رفته و دست هایش به گردنش بسته است و گفته مى شود: این هایش به گردنش بسته است و گفته مى شود: این 
شخص، خائنى است که به خدا و رسول او خیانت نمود، سپس 
دستور داده مى شود که او را وارد دوزخ نمایند»(کلینى، 1407: 2/367). 
روایات فوق، بیانگر آن هستند که یکى از ضررهاى اخروى 
ترك قرض الحسنه، آن است که انسان غنى اى که مى توانند از 
مشکلات مردم گره گشایى نمایند و در موارد لزوم، اموالى را در 
اختیار آنان قرار دهند و از چنین کارى امتناع مى ورزند، وارد 

دوزخ خواهند شد. 
تبعات اجتماعى ترك قرض الحسنه 

1. محرومیت جامعه از رحمت و برکت خداوند   
اولّین زیان اجتماعى ترك قرض الحسنه، آن است که جامعه اى اى 
که قرض الحسنه را ترك کند و افراد آن در موارد لزوم، به یارى 
یکدیگر نشتابند و از مشکلات همدیگر گره گشایى نکنند، از 
رحمت و برکت الهى بدورند. دور بودن افراد جامعه اى که 
خصلت خداپسندانه ى قرض الحسنه را ترك نموده اند، از رحمت 
و برکت خداوند را مى توان از همان روایاتى استفاده نمود که زیان 
فردى ترك قرض الحسنه را دورى از رحمت الهى و محرومیت 

از برکت مى دانند، زیرا در چنین روایاتى آمده است: دانند، زیرا در چنین روایاتى آمده است: 
أ. « منَْ قصَدََ إلِیَهِْ رجَلٌُ منِْ  إخِوْاَنهِِ مسُتْجَیِراً بهِِ  فیِ  بعَْضِ  أحَوْاَلهِِ فلَمَْ 
یجُرِهُْ بعَدَْ أنَْ یقَدْرَِ علَیَهِْ فقَدَْ قطَعََ ولاَیَۀََ االلهَِّ عزََّ وَ جلََ: هر فرد و یا 
گروهى که فردى از برادرانش، در برخى از مشکلات خویش 
به او پناه برد و با آنکه قادر است، به فریاد او نرسد و مشکلش را 
برطرف نسازد، ولایت الهى را پاره نمود (و از ولایت خدا 

خارج شده است)» (عریضى، 1409: 339). 

ب. «منَْ کاَنَ بیَنْهَُ وَ بیَنَْ  
المْؤُمْنِِ حجِاَبٌ ضرَبََ االلهَُّ  
بیَنْهَُ وَ بیَنَْ الجْنََّۀِ سبَعْیِنَ ألَْفَ  
سوُرٍ مسَیِرةَُ ماَ بیَنَْ السُّورِ إلِىَ  
السُّورِ مسَیِرةَُ سبَعْیِنَ ألَْفَ عاَمٍ:  

هر فرد یا گروهى که بین او و مؤمنى حجابى 
باشد، خدا بین او و بهشت، هفتاد هزار دیوار باشد، خدا بین او و بهشت، هفتاد هزار دیوار 

قرار مى دهد که فاصله ى هر دیوار با دیوار دیگر، 
مسیر هفتاد هزار سال راه رفتن است» (برقى، 1413: 1/101)
نحوه ى استفاده ى محرومیت جامعه از رحمت و برکت 
الهى در صورت ترك قرض الحسنه و گره گشایى از  
مشکلات دیگران، آن است که در برخى از روایات،  
کلمه ى "من" موصوله ذکر شده و آمده است:  
«منَْ کاَنَ بیَنْهَُ وَ بیَنَْ المْؤُمْنِِ...»، «منَْ قصَدََ  «منَْ کاَنَ بیَنْهَُ وَ بیَنَْ المْؤُمْنِِ...»، «منَْ قصَدََ  

إلِیَهِْ رجَلٌُ منِْ  إخِوْاَنهِِ ...»،  

از طرفى نیز کلمه ى "من"، تنها براى مفرد استعمال نشده، بلکه در 
مورد هر یک از مفرد و جمع استعمال مى شود، چنانکه محمد بن 

مالک () گفته است:  
و من و ما و أل تساوى ما ذکر            و هکذا ذو عندها طیئ شهر. 
به همین جهت در برخى از آیات قرآن کریم، از کلمه ى «من» در ى «من» در 
مورد دلالت بر جمع و عموم استفاده شده است، چنانکه در سوره 
حج آمده است: «ألَمَْ ترََ أنََّ االلهََّ یسَجْدُُ لهَُ  منَْ  فیِ  السَّماواتِ وَ منَْ فیِ 
الأÙرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ القْمَرَُ وَ النُّجوُمُ وَ الجْبِالُ وَ الشَّجرَُ وَ الدَّواَبُّ وَ 
کثَیِرٌ منَِ النَّاسِ وَ کثَیِرٌ حقََّ علَیَهِْ العْذَابُ وَ منَْ یهُنِِ االلهَُّ فمَا لهَُ منِْ 
مکُرْمٍِ إنَِّ االلهََّ یفَعْلَُ ما یشَاء: آیا ندیدى که سجده مىکنند براى خدا 
تمام کسانى که در آسمان ها و زمین هستند و همچنین خورشید و 
ماه و ستارگان و کوه ها و درختان و جنبندگان و بسیارى از مردم، ماه و ستارگان و کوه ها و درختان و جنبندگان و بسیارى از مردم، 
اما بسیارى ابا دارند و فرمان عذاب درباره ى آنها حتمى است و هر 
کسى را خدا خوار کند، کسى او را گرامى نخواهد داشت، 

خداوند هر کار را بخواهد، انجام مى دهد» (حج:18). 
 از روایات فوق مى توان استنباط نمود که چنانچه افراد جامعه، 
قرض الحسنه را ترك نمایند و در موارد لزوم، از نیازهاى دیگران 
گره گشایى نکنند، از رحمت و برکت خدا به دور مى مانند. 

2. دشوار شدن شرایط تربیتى جامعه  
دومّین زیان اجتماعى ترك قرض الحسنه  وگره گشایى  از گشایى  از 
مشکلات دیگران، دشوار شدن شرایط تربیتى افراد جامعه است، 
تربیت صحیح و کامل، تربیتى است که تمام افراد جامعه، خود را 
حلقه هاى مختلف یک زنجیرى بدانند که به هم پیوسته اند و 
قابلیتّ انفکاك و جدایى را ندارند. بنابراین شادى یک نفر، 
مستلزم شادى همگان و غم و ناراحتى یک فرد، موجب نگرانى و 
اضطراب همه ى افراد جامعه مى شود که اگر چنین تفکرّى در 
جامعه رواج داشته باشد، افراد آن جامعه مى توانند به کمال تربیت توانند به کمال تربیت 
برسند و از تربیت اسلامى برخوردار شوند و  هرگزخود را تافته ى 
جدا بافته از دیگران نمى دانند و تنها به فکر برطرف نمودن مشکلات 
و نگرانى هاى خود نیستند و به فکر اطرافیان نیز بوده و براى حل 
مشکلات دیگران تلاش مى کنند لذا در روایاتى آمده است: 
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همراهى یکدیگر، به زندگى خود ادامه مى دهند و هیچ یک، به 
تنهایى قادر به ادامه ى حیات نیستند، در روایاتى آمده است: 

«مثَلَُ المْؤُمْنِیِنَ فیِماَ بیَنْهَمُْ کمَثَلَِ البْنُیْاَنِ یمُسِْکُ بعَضْهُُ بعَضْاً وَ یشَدُُّ 
بعَضْهُُ  بعَضْاً: مثل مؤمنان نسبت به یکدیگر، همان مثل ساختمان است 
که بعضى از اجزاى آن، برخى دیگر را نگه مى دارد و هر جزئى از 
آن، جزء دیگر را محکم نگاه مى دارد» (ابن ابى جمهور، 1405: 1/377). 
«مثَلَُ الأخَوَیَنِ کمَثَلَِ الیدَیَنِ یغُسلُِ إحداَهمُاَ الأخُرىَ وَ کمَثَلَِ البنُیاَنِ «مثَلَُ الأخَوَیَنِ کمَثَلَِ الیدَیَنِ یغُسلُِ إحداَهمُاَ الأخُرىَ وَ کمَثَلَِ البنُیاَنِ 
یشَدُُّ بعَضهُُ بعَضاً: مثل دو برادر، مثل دو دست است که یکى از آن 
دو دیگرى را مى شوید و مثل ساختمان است که برخى از اجزاى 

آن، اجزاى دیگر را نگه مى دارد» (ابن عجیبه، 1419: 5/268). 
روایات فوق، بر لزوم وجود روحیه ى ایثار و تعاون و تعامل بین ى ایثار و تعاون و تعامل بین 
همه ى افراد جامعه دلالت دارد که شرط تحقق آن، همکارى و 
همیارى تمام افراد جامعه با یکدیگر و گره گشایى از مشکلات 
همدیگر است که یکى از موارد آن، جایى است که مؤمنى براى 
برطرف نمودن نیاز خود، محتاج به گرفتن قرض از دیگران باشد، 
بنابراین یکى از خطرات ترك قرض الحسنه را در جامعه مى توان 
زوال تدریجى روحیه ى ایثار و تعاون و تعامل افراد جامعه با 

یکدیگر دانست. یکدیگر دانست. 
4. قرار گرفتن جامعه در معرض هلاکت  

چهارمین زیان اجتماعى ترك قرض الحسنه، قرار گرفتن جامعه چهارمین زیان اجتماعى ترك قرض الحسنه، قرار گرفتن جامعه 
در معرض هلاکت است، زیرا از طرفى چنانچه خدا نعمتى به 
افرادى بدهد و آنان حقّ نعمت را بجا نیاورند و حقوق الهى را به 
نیازمندان نرسانند و هنگام مشکلات به یارى آنان نشتابند، خداوند 
متعال نعمت هاى مزبور را از آنان گرفته و در اختیار دیگران قرار 
مى دهد و از طرف دیگر چنانچه افراد جامعه، هنگام مشکلات، به 
یارى یکدیگر نشتابند و با قرض دادن اموال و وسایل مورد نیاز، 
همدیگر را یارى نکنند، به تدریج فقر در جامعه رواج مى یابد و یابد و 
موجب خطرات فراوانى نظیر دزدى و ... مى گردد و شالوده ى 
جامعه را از بین مى برد، به همین جهت در روایاتى آمده است:  
أ. «یاَ معَشْرََ التُّجَّارِ! صوُنوُا أمَوْاَلکَمُْ  باِلصَّدقَۀَِ تکُفََّرْ عنَکْمُْ ذنُوُبکُمُْ وَ 
أیَمْاَنکُمُُ الَّتیِ تحَلْفِوُنَ فیِهاَ تطُیََّبْ لکَمُْ تجِاَرتَکُمُْ: اى گروه تاجران! 
اموال خویش را با صدقه دادن به  مستمندان محفوظ داشته و بیمه 
کنید، تا گناهان شما بخشوده شود و آن گناهان که به سبب قسم ها 
و سوگندهایى که مى خورید، خداوند ببخشد و تجارتتان بر شما 

پاك و گوارا باشد» (صدوق، 1413: 3/194). 
ب. «حصَِّنوُا أمَوْاَلکَمُْ باِلزَّکاَةِ: اموالتان را به وسیله ى زکات مصون ى زکات مصون 
بدارید» (ابن اشعث، بى تا: 53  ـحمیرى، 1413: 117  ـکلینى، 1407: 4/61). 

ج. امام رضا() پیرامون فلسفه ى وجوب زکات فرموده اند: «أنََّ 
علَِّۀَ الزَّکاَةِ منِْ أجَلِْ قوُتِ الفْقُرَاَءِ وَ تحَصْیِنِ أمَوْاَلِ الأÙغنْیِاَء: علتّ 
تشریع زکات، تأمین قوت فقرا و حفظ و صیانت اموال اغنیا است» 
(صدوق، 1413: 2/8  ـهمو، 1378: 2/89  ـابن شهر آشوب مازندرانى، 1379: 4/267). 

در روایات فوق، زکات و کمک به فقرا، حصنى براى نگهدارى در روایات فوق، زکات و کمک به فقرا، حصنى براى نگهدارى 
اموال اغنیا دانسته شده است، زیرا عاملى براى حفظ آن است و ترك 
انفاق در راه خدا، موجب زوال اموال اغنیا مى گردد، چنان که در 
سوره بقره آمده است: «وأَنَفقِوُا فىِ سبَیِلِ االلهَِّ ولاََ تلُقْوُا بأِیَدْیِکمُْ إلِىَ 
التَّهلْکُۀَِ وأَحَسْنِوُا إنَِّ االلهََّ یحُبُِّ المْحُسْنِیِنَ: و در راه خدا انفاق کنید و 
(با ترك انفاق)، خود را به دست خود، به هلاکت نیافکنید و نیکى 

کنید که خداوند نیکوکاران را دوست مى دارد» (بقره/195). 
مراد آیه ى شریفه آن است که هنگامى که سنتّ انفاق و کمک به ى شریفه آن است که هنگامى که سنتّ انفاق و کمک به 
نیازمندان در جامعه کمرنگ شده و یا ترك گردد، فاصله ى طبقاتى  

الف. « منَْ أصَبْحََ لاَ یهَتْمَُّ بأِمُوُرِ المْسُلْمِیِنَ فلَیَْسَ منِهْمُْ وَ منَْ سمَعَِ 
رجَلاًُ ینُاَديِ یاَ للَمْسُلْمِیِنَ فلَمَْ یجُبِهُْ فلَیَْسَ بمِسُلْمٍِ:    هر کسى که 
صبح کند و به امور مسلمانان اهتمام نورزد، از آنان نیست و هرکس 
صداى مظلومى را بشنود که از مسلمانان کمک مى طلبد و به 

کمک او نشتابد،  مسلمان نیست» (کلینى، 1407: 2/164). 
ب. «منَْ لمَْ یهَتْمََّ بأِمُوُرِ المْسُلْمِیِنَ فلَیَْسَ بمِسُلْمٍِ: کسى که به امور 

مسلمانان اهتمام نورزد، مسلمان نیست» (همان). 
روایات فوق، بیانگر آن است که تنها کسى به کمال تربیت روایات فوق، بیانگر آن است که تنها کسى به کمال تربیت 

 ایمانى و اسلامى مى رسد که تمام شرایط ایمانى و اسلامى را 
رعایت نماید و یکى از آنها، اهتمام به امور مسلمانان و رسیدگى 
به آنان در مواقع مختلف است و از آن جمله، قرض الحسنه دادن 
به نیازمندان است، بنابراین یکى از ضررهاى ترك قرض الحسنه 
را مى توان عدم برخوردارى از تربیت صحیح و کامل بیان نمود. 

3. از بین رفتن روحیه ى ایثار، تعامل و تعاون در جامعه  
یکى از ارزش هاى اخلاقى که لازم است در هر یک از فرد هاى اخلاقى که لازم است در هر یک از فرد 
جامعه وجود داشته باشد، برخوردارى از روحیه ى ایثار، تعامل و 

تعاون است. چنانکه در روایاتى آمده است: 
الف. «برترین اعمال سه چیز است: 

1. رعایت انصاف درباره ى مردم به گونه اى که چیزى را براى 
خود نخواهد، جز آنکه مثل همان را براى دیگران بخواهد. 

2. مواسات با برادران در مال. 
3. ذکر خداوند متعال در هر حالتى» (همان: 144). ). 

ب. «سخت ترین اعمالى که خداوند بر بندگانش لازم نمود، سه 
چیز است: 

1. رعایت انصاف درباره ى مردم به گونه اى که چیزى را براى 
برادرش نخواهد، جز آنکه براى خود بپسندد. 

2. مواسات با برادران در مال. 
3. ذکر خداوندمتعال در هر حالتى» (همان: 2/170). 

 ( ()به حضرت على ()ج. «در یکى از وصایاى پیامبر
آمده است: «یاَ علَیُِّ! ثلاَثٌَ لاتَطُیِقهُاَ هذَهِِ الأمَُّْۀُ : المْوُاَساَةُ للأÙِخِ 
فیِ ماَلهِِ وَ إنِصْاَفُ النَّاسِ منِْ نفَسْهِِ وَ ذکِرُْ االلهَِّ  علَىَ  کلُِ  حاَلٍ : اى 
على! سه چیز است که این امت، طاقت انجام آن را ندارد: 

1. مواسات با برادر در مال. 
2. رعایت انصاف درباره ى مردم. 

3. ذکر خداوند متعال در هر حالتى» (صدوق، 1413: 4/358 )
د. «ثلاَثٌَ منِْ أشَدَِّ ماَ عمَلَِ العْبِاَدُ : إنِصْاَفُ المْؤُمْنِِ منِْ نفَسْهِِ وَ  «ثلاَثٌَ منِْ أشَدَِّ ماَ عمَلَِ العْبِاَدُ : إنِصْاَفُ المْؤُمْنِِ منِْ نفَسْهِِ وَ 
موُاَساَةُ المْرَءِْ أخَاَهُ وَ ذکِرُْ االلهَِّ  علَىَ  کلُِ  حاَلٍ:  سه چیز از سخت ترین 
عمل هاى بندگان است: رعایت انصاف در حق مؤمن. مواسات  با 
برادرش. ذکر خداوند متعال در هر حالتى» (صدوق، 1362: 1/131)

روایات فوق، بر لزوم وجود روحیه ى ایثار و تعاون بین همه ى ى ایثار و تعاون بین همه ى 
افراد جامعه دلالت دارد و چنین امرى تنها زمانى محقق مى شود 
که همه ى افراد جامعه، هنگام مشکلات به یارى یکدیگر بشتابند 
و همدیگر را نظیر اجزاى یک ساختمان بدانند که با کمک و 
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